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 چكيده

ت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعههه و اعلهها  اعاده حيثي

رأفت نسبت به اوست با محههو سههابحه محكوميههت كي ههري ان سههمل  قضاسههضامه  قضههايي 

قخص، مماناتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كي ري را ساقط كرده و ححههوس سياسههي و 

د. هلچضين امكان برخورداري قههخص را ان رههاره اي خص را به او بان مي گرداناجتلاعي ق

امتيانات قانوني چون آنادي مشههروك كههه بهههره مضههدي ان آنههها مضههوك بههه فحههدان سههابحه 

، تلاقههي در مكرر قانون ممانات اسلامي  62محكوميت كي ري است فراهم مي كضد. ماده 

رههريرب برخههي ان  ه حيثيت قانوني است كه باخور اما ناقص براي استحبا  ان تأسيس اعاد

آثار اعادة حيثيت، نهاد »اعاده ححوس اجتلاعي به محكوم« را تداعي مههي كضههد و نيانمضههد 

 باننگري و اصلاح است.

 واژگان كليدي : 

 اعادة حيثيت ، سحوك مماناتهاي تبعي ، اعادة ححوس سياسي و اجتلاعي به محكوم



 3 

 محدمه

ايماد مههي قههود كههه »اعتبههار امههر  كي ري عليه ممرم، آثاري 1اصولا با صدور حكم قطعي 

مختومه كي ري« و لانم الاجرا قدن حكم كي ههري و در نتيمههه اجههراي هلههه مماناتهههاي 

مضدرج در حكم محكوميت  اصلي و تتليلي  يهها محههرر قههده در قههانون  تبعههي  ان نمههرة 

محكههوم در  آنهاست. هلچضين محكوميت كي ههري مههي توانههد سههبب درج سههابح  كي ههري

كي ري او قود و به تشديد ممانات مرتكب يا محروميههت او ان رههاره اي  قضاسضامه  سمل 

امتيانات  هلچون عدم است اده ان آنادي مشروك   در صورت ارتكاب جرم ممدد مضتهههي 

 قود.

نلي توان انكار كرد كه محكوميت كي ري داراي آثار اجتلاعي ناخوقايضدي براي محكههوم 

عي او ان نمرة آنهاسههت و چههه بسهها كسههب و ا تضعيف قأن موقعيت اجتلااست كه سلب ي

تحصيل آبروي ان دست رفته خصوصاً در جوامع قهري كوچك نيانمضد سالها مدارا و رنهه  

است. هلچضانكه محكوميت كي ري يك قخص به دليل اقتباه قاضي بهها توجههه بههه اتهههام 

رب و اغ هها  دادر، ، آثههار مخهه  فردي غير محصر و بي گضاه به دلايلي چون تبههاني قهههود

اجتلاعي و رواني براي متهم و محكوم بي گضاه ايماد مي كضد كه سيلاي عدالت جزايي را 

 مخدوب و اعتلاد علومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.

 
قتانون بكتكيد دادهاايتام عيتومي و انقت    18متاد   2قطعيت احكام در حقوق موضوعه ايران نسبي است و نه مطلق. زيرا به استنااد ببرتر   - 1

ص كتخي( . شعبه بكخيص ديوان عالي ككور مينواند در مواردم كه رأم قطعي را خ ف بين شتر  يتا قتانون ب 1381و اص حات  1374)مرو  
ميداد آن را نقض و رأم مقنضي صادر كاد. ايچاين رئيس قوة قضائيه مي بواند در ار زماني كه رأم صادر  را خت ف بتين شتر  بكتخيص داتد 

 جيت رسيدهي به مرجع صالح ارجا  داد و قطعي بودن حكم مانع از اين اقدام نيست.
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ان قايسته ترين تدابيري كه براي رفع يا تحليههل آثههار ناخوقههايضد گ تههه قههده در ادبيههات 

حيثيت« است كههه ضههلن تبيههين م ههاهيم مختلههف آن،  ي ما نيز مطرح قده »اعادهححوق

 مباني ، قرايط و آثار م هوم مختارمان را تشريح مي كضيم.

 الف   كليات

 م هوم اعاده حيثيت -1

اعادة حيثيت به لحاظ لغوي ان دو كلل  عربي »اعاده« و »حيثيت« تركيب يافته است كه 

است و گ ته قههده اسههت  2بار و آبروو حيثيت به معضاي اعت  1ناعاده به معضاي بانگردانيد

. 3اعاده حيثيت »بانگشت به اهليتي است كه قخص به علتههي آن را ان دسههت داده اسههت

معاد  اصطلاح اعاده حيثيت در نبان عربي علدتاً كللات »رد الاعتبار« و »اعاده الاعتبار« 

 .4ستيت يا اعتبار ااعادثه حيثبه معضاي   Rehabilitationو معاد  انگليسي آن 

، اعاده حيثيت به م هوم واحدي استعلا  نشده است، به طههور كلههي در در ادبيات ححوقي 

 محررات و متون ححوقي، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :

تدبيري براي بانگشت قأن و آبروي مخههدوب قههده قههخص متعاقههب اقههدام علههدي  -1

اين حالت اعههاده حيثيههت در چهههره  ايي  غيرعلدي   ديگري. درقريرانه و يا حداقل خط

يك ضلانت اجرا و خصوصاً ان مصاديق يك جبران خسارت معضوي با اقدام تههأميضي هههاهر 

مي قود، نيرا صيانت ان حيثيت اقخاص حسب موانين اسههلامي و قههانون اساسههي  اصههل 

ي در راسههتاي رههيش قانون ممههانات اسههلام 58  يك ارنب عالي و اساسي است. ماده 22

 
 .134/ 1:  1382معين،  - 1
 .394ايان ،  - 2
 .59:  1363 دم،جعفرم لاگرو - 3
 .65:  1383فرااگ حقوقي ،  - 4
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قانون اساسي محرر مي دارد : »هرگاه در اثر تحصير يهها اقههتباه قاضههي در  171 بيضي اصل

موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معضههوي متوجههه كسههي گههردد، در 

مورد ضرر مادي در صورت تحصير، محصر طبههق مههوانين اسههلامي ضههامن اسههت و در غيههر 

ر موارد ضرر معضوي چضانچه تحصههير له دولت جبران مي قود و دايضصورت خسارت به وسي

يا اقتباه قاضي موجب هتك حيثيت ان كسي گردد بايد نسههبت بههه اعههادة حيثيههت اقههدام 

 قود.«

قانون ممانات اسلامي نيز محرر مي دارد : »هر كسي به قصد اضرار به غيههر يهها   698ماده 

ت يهها عههراي  نامه يا قكوائيه يا مراسلاتشويش اذهان علومي يا محامات رسلي به وسيله 

يا گزارب يا تونيع هرگونه اوراس چاري يا خطي يا امضا يا بدون امضههاا اكههاذيبي را اههههار 

نلايد يا با هلان محاصد اعلالي را بر خلاف ححيحت رأساً يا به عضوان نحل قو  بههه قههخص 

اعم ان اين كههه ان طريههق ححيحي يا ححوقي يا محامات رسلي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد 

بور به نحوي ان انحا ضرر مادي يا معضوي به غير وارد قود يا نه. علاوه بر اعادة حيثيههت مز

 ضربه محكوم قود.« 74در صورت امكان ، بايد به حبس ان دو ماه تا دو سا  يا قلاس تا 

برخي  طرقي كه در موارد مزبور براي اعادة حيثيت انتخاب مي قود يكسان نيست ولي در

م قضايي صالح، درج حكم در جرايد و مطبوعههات يكههي ان قههيوه هههاي موارد با دخالت محا

قههانون حلايههت منل ههان و مصههض ان  27مضطحي براي اعادة حيثيت است : چضانكههه مههاده 

 298قانون اقههدامات تههأميضي و مههاده  17  . ذيل ماده 11/10/1348 هضرمضدان مصوب 

قههانون مسههتوليت  10. مههادة ي به اين قيوه اقههاره داردقانون آيين دادرسي در امور كي ر

   نيز هلين راه حل را تمويز كرده است.7/2/1339مدني مصوب  




